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Abstract 

Pirang is the structure and main design of a story, in which, in addition to the 

chronological sequence of the story, cause and effect relationships must be 

observed. Yaqub Sharoni is one of the prominent writers in the field of children's 

fiction, who was able to write valuable works by using the technical principles of 

Pirang. One of his works is called "Saral Lahiya Al-Bayda", which in this research 

we are trying to analyze and examine this work from the point of view of Pirang to 

further prove the capabilities of this great writer. Therefore, the stories raised in this 

story can reveal an example of the author's skill. The result of the research shows 

that the author, while knowing and fully understanding the mood of his audience, in 

addition to an attractive content, has used the principles of story writing, especially 

Pirang, very accurately and skillfully in this story. Also, the research method in this 

article is analytical-descriptive. 

 

Keywords: literature, child, story, Pirang, Yaqoob Sharoni. 
  



42    1412ار و تابستان ، به1، شماره 5 دوره، در آموزش زبان و ادبیات عرب پژوهش 

 

 

 

 یعقوب شارونی هایداستانپیرنگ در 
 1«(سراللحیه البیضاء» یمورد)مطالعه 

 3جابری نصر، احمد 2عچرش، خیریه 1ورناصری قندعلیزینب 

 hosseinxxxxyy@gmail.com. )نویسنده مسئول( ، اهواز، ایران)ع(دانشگاه غیرانتفاعی امیرالمومنین، زبان و ادبیات عربی ارشد یارشناسک 1
 echresh.kh@gmail.com، ایران. دانشگاه شهید چمران اهواز دانشیار 2

 a.jaberinasr@gmail.com. سی مشهددانشگاه فردوزبان و ادبیات عربی،  دکترای تخصصی 3

 دهیچک

پیرنگ، ساختمان و طرح اصلی یک داستان است که علاوه بر توالی زمانی قصه، روابط علت و معلولی باید در 
آن رعایت شود. یعقوب شارونی یکی از نویسندگان برجسته در حوزه ادبیات داستانی کمودک اسمت کمه بما کماربرد 

« سمراللحیه البیضماء»آثمار وی بمه نمات  ازجمله. درآوردارزشمندی را به رشته تحریر  اصول فنی پیرنگ توانست آثار
این نویسمنده بمزرگ را  های توانمندیتا  ایم پرداختهپیرنگ  ازنظراست که در این پژوهش به تحلیل و بررسی این اثر 

از مهمارت نویسمنده را آشمکار  ای نمونمه تواند میدر این داستان  شده مطرحپیرنگ  رو ازایناثبات کنیم.  ازپیش بیش
بکمار بمرده شمدند و تموالی  نویسی داستانها طبق اصول فنی  هرچند پیرنگکه  یابیم درمیکند. از نتایج این پژوهش 

رعایت شده است اما روش پیوند دو پیرنگ که در انتهای داستان آمده باع  پیچیدگی داستان  ها آنزمانی پیرنگ در 
-تحلیلی صورت به. قابل ذکر است که روش تحقیق در این مقاله کند میکودک کمی دشوار  و فهم و درک آن را برای

 توصیفی است.
 

 ادبیات، کودک، داستان، پیرنگ، یعقوب شارونی. :ها دواژهیکل
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 مقدمه. 1
 دیگمر همای بخش از خمود مخاطمب روحیه و سن به توجه با که است ادبیات از نوعی کودک ادبیات

 اجتمماعی همای مهارت و خلاقیمت هموش، شخصمیت، رشمد جهت را فرصتی و شود می ادبیات متمایز

 باشد. داشته تری عمیق تفکر کودک تا آورد می به وجود را این امکان و کند میفراهم  کودک
مستقیم باع  تقویمت قموه تخیمل و  طور بهاست که « داستان»انواع ادبیات کودکان  های شاخهیکی از 

اخلاقمی و تربیتمی  های ویژگیو همچنین به پرورش  شود میاری و ذهنی کودک شنیداری، گفت های مهارت
 کوتماه بلند، داسمتان داستان رمان،) یادب نوع یعنی هنری انواع از یک . در حقیقت هرکند میکودک کمک 

 داسمتان پرسمیم می مثلا   است خود به مخصوص داستان و...( دارای نمایشنامه، تئاتر) یشینما نوع و...( و

 بما هنمری اثمر هر بنابراین؛ است« داستان»اینها  همه مشترک وجه درواقعچیست؟  رمان یا نمایشنامه ینا

 و پردازی شخصمیت ،وگو گفمت پیرنگ، مختل  های بخش نیز شامل داستان است. هر همراه داستان یک
 و اصملی سماختار داسمتان . عناصمرگوینمد می« داسمتان عناصمر» هما آن به و... است که مانندی حقیقت
بحم   گیمرد میو بررسمی قمرار  ممورد مطالعمههستند. آنچه در این پژوهش  داستان دهنده تشکیل زیربنای

یعقوب شارونی است. در این پمژوهش ابتمدا بمه تعمارف و  های داستاندر یکی از « پیرنگ»پیرامون عنصر 
 مموردنظرداستان  بعدازآنسپس گذری کوتاه بر زندگینامه شاعر خواهیم داشت و  پردازیم میتوضیح پیرنگ 

 کارگیری بمه. هدف ما از بررسی این موضموع آشمنایی بیشمتر بما نحموه دهیم میرا مورد بررسی و بح  قرار 
 نویسمی داستانپرکمار در حموزه  ی نویسنده عنوان بهپیرنگ در داستان و همچنین شناساندن یعقوب شارونی 

 کودک است.

 های تحقیق . پرسش2
 زیر پاسخ دهیم: های پرسشیم به در این پژوهش سعی دار

 منطبق است؟ ایدئالچه اندازه با معیارهای یک پیرنگ « سراللحیه البیضاء»پیرنگ داستان  -
 توالی زمانی پیرنگ در این داستان چقدر رعایت شده است؟ -

 های تحقیق . فرضیه3
 ت.و قابل بررسی اس منطبق نویسی داستان یارهایبا مع تا حدودیداستان  پیرنگ -
 توالی زمانی در این داستان منظم و مطابق با درک و انتظارات کودک تدوین شده است. -

 . پیشینه4
 که با آثار یعقوب شارونی مرتبط است عبارتند از: هایی بررسیمطالعات و 

 های داسممتاندر  تمرکززدایممیبررسممی شممگردهای » ی نامممه پایان( در 4316) یکشممکولمژگممان بیممات 
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 تمرکززدایمیبررسی ده اثر داستانی یعقوب شمارونی بمر اسماس شمگردهای  به« شارونییعقوب  ی کودکانه
تصویری و متنی پرداخته است. نتیبه پژوهش حاکی از آن است که شگردهای تصویری غالمب بمر متنمی 

کمه شمارونی بما  رسمد می به نظردر آثار بررسی شده در این پژوهش چنین  ها واکاویاست. باتوجه به نتایج 
مخاطمب و تقویمت درک ذوق ادبمی کمودک  تمرکززدایمینین آثاری در جهت بارور کمردن توانمایی خلق چ

 .دهد میتوجهی خاص نشان 
به بررسی مشکلات کودک « أفراح و أحزان طفل هذا الزمان»(، در کتاب 2005معوض )محمد فرید 

 .کند مییتی را مرور ترب های ارزشو برای این منظور نویسنده،  پردازد میدر ادبیات یعقوب شارونی 
گفتماری  همای کنشبررسمی تطبیقمی »با موضموع  ای نامه پایان(، در 4315آباد ) خلیلحمیده نباریان 

، نشان داد همر «داستان فریدون عموزاده خلیلی و یعقوب الشارونی 5بر اساس نظریه سرل در  ها شخصیت
مخاطمب نوجموان را ترغیمب و تشمویق بمه  غیرمسمتقیم طور به اند کردهتلاش  ها آندو نویسنده در این داست

تممات  ی هیممان وراند. د کردهگفتاری استفاده  های کنشانبات دادن یا ندادن کاری کنند و برای این منظور از 
 موجودی مقتدر و تواناست. ها آنبررسی شده، تعلیمی و تربیتی است و نوجوان در نگاه  های داستان

نهمر »نقمد ترجممه فارسمی داسمتان »با عنموان  ای مقاله(، در 4311) یقنبرمحمد نبی احمدی و زهرا 
تما براسماس الگموی  انمد کردهتملاش « لغوی الگموی گارسمس -سطح معنایی ی نظریهبر اساس  «الذهب

یعقوب شارونی را بما در نظمر « نهر الذهب»داستان  ی ترجمهپیشنهادی گارسس در سطح معنایی و لغوی، 
ابهمامی مشماهده  گونمه چیهند و به این نتیبه رسیدند که در این کتماب گرفتن متن اصلی داستان بررسی کن

 نشده است.

 پیرنگ. 5
 داسمتان در آن همایی اتفاق چه که دهد می و این طرح نشان رود یمنقشه داستان به شمار  درواقعطرح »

 بموده منطقمی داسمتان توالی حوادث باشد خوب طرح ساختمان هرگاه دارند. مشخصاتی چه و اند داده ره
 ادبیمات داد. در خواهمد نشمان واحوال معمین اوضماع در را بمازیگران های تصممیم و اعمال طبیعی تکامل

 حموادث و اعممال از باشمد نگر خویشتن آن یا بازیگر داشته توصیفی جنبه یک از بیش باید داستان کودکان
 ره حموادثی آن در کمه ددارنم می دوسمت را داسمتانی و شوند می جو حادثه خردسال گردد. کودکان تشکیل
 «کمرد. نخواهمد تحریمک طمولانی ممدت بمه را کودکمان میل نباشد خوب دارای طرح کتابی هرگاهدهند. 

 (56-55ص ،4315 نژاد، یشعار)
موجبیمت و روابمط علمت و  بر هیتکپیرنگ( نقل حوادث است با طرح )»در تعری  پیرنگ آمده است: 

د یما« پملات»سا در کتاب انواع ادبی از پیرنگ به نمات ( سیروس شمی406، ص4360 ،یرصادقیم) «معلول
پلات ساختمان فکری و ذهنی و درونی داستان است و خواننده هوشمند بما توجمه بمه : »گوید میو  کند می
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 سما،یشم) «بمود.خواهمد  ها آنپلات است که ناهر توالی منطقی حوادث و نتایج علت و معلولی مترتب بر 
 یمک هما آنمختلفمی از مفهموت پیرنمگ رواج دارد، امما در بیشمتر  های اشتبردر و تعابی( »453ص ،4315

 : پیرنگ با توالی وقمایعی ارتبماط دارد کمه تلویحما  یما آشمکارا بمر مبنمای ترتیمبشود مینقطه اشتراک دیده 
 «دارد.یا علاوه بر پیوستگی زممانی، رابطمه علمت و معلمولی نیمز در ایمن تموالی نقمش  اند شده میتنظزمانی 

 (5، ص4312 ،یماکر)
 کمنش اوج، نقطه کنش صعودی، ،چینی مقدمه و آغاز ؛گیرد می شکل متوالی مرحله پنج از پیرنگ هر
 بمین کشممکش یما داسمتان در افکنی گره با آغاز، و چینی مقدمه از بعد پایان. نویسنده و گشایی گره نزولی،

 بمه تدریج به . سپسرساند می اوج(آن )حساس  لحظات به را داستان وقایع صعودی(، کنشها ) شخصیت
 پایمان بمه را داسمتان و پمردازد می داسمتان یها شخصمیت یا مخاطب ذهنی سؤالات به پاسخ و گشایی گره
نبایمد در پمی  حتما  : آغاز که داند میارسطو ضمن بح  از تراژدی، پیرنگ را متشکل از سه بخش » .برد می

و پایان کمه  شود میآمده و هم با حوادث دیگری دنبال  حادثه دیگری آمده باشد، میان که هم در پی حوادثی
از چنان همبستگی و اسمتحکامی  ایدئالارسطو، پیرنگ  ازنظرپیامد طبیعی و منطقی حوادث پیشین است. 

. پیرنمگ بما ریمزد میدر همم  کلی بهاز آن حذف یا جاببا شود، وحدت آن  ای حادثهبرخوردار است که اگر 
 و کشم اسمت بمه واژگمونی  و ممکنرابطه نزدیکی دارد پیوستگی و  صری چون شخصیت و کشمکشعنا

از سمه » همر پیرنمگتغییر و تحولات اصملی موجمود در  طور کلی ( به404ص ،4315 داد،) .«منتهی شود
 عنصر تشکیل شده است:

 همان نیروی اخلالگر در روایت(،اندازد ) میعنصری که روند تغییر و تحول را به راه  (4
 ،بخشد میو یا تحقق ن بخشد میاین تغییر و تحول را تحقق  پویایی که (2
 دهنمده در هممان نیمروی سماماندهمد ) ممیو عنصر دیگری که این روند تغییمر و تحمول را خاتممه  (3

 روایت(
برای همیشه ادامه داشمته  تواند میدرک این الگو بسیار ساده است. یک حالت یا یک پاره در این پیرنگ 

روایتی داشته باشیم، لازت است که این پاره جاودانی و همیشگی خمرد شمود تما روایمت  برای اینکه ؛ وباشد
برای اینکه این پاره بشکند و یا تخریمب شمود،  ؛ وافتد نمیآغاز شود، در غیر این صورت هرگز روایتی اتفاق 

دیگمری  که یک سری حوادث، یکی بعد از شوند میباید افعال کنشی وارد صحنه شوند. این تخریب باع  
بسمته شموند کمه در ایمن حالمت نیمروی  ییکبمایوارد صحنه شوند. سرانبات این سمری حموادث بایمد در 

که این پاره، پاره ثابمت دیگمری  گیرد میبه بعد پاره انتهایی شکل  ازاینبادهنده به صحنه خواهد آمد.  سامان
 (11ص ،4315 ،یعباس) «.گذارد میرا به نمایش 

. وحمدت آورد ممیاین است که وحدت ساختاری را در روایمت بمه وجمود  پیرنگ های ویژگییکی از »
جزئمی  اگرچمه. پیرنمگ، کند میخود جذب  سوی بهخواننده را  بهیدرنت. دهد میبه متن زیبایی  شده حاصل
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گفت کمه همر جمزء  توان می درستی بهخود نیز دارای اصولی است.  ی محدودهاز ساختار متن است، اما در 
تقل دارای پیرنگ مخصوص به خود اسمت. بمرای نمونمه یمک نظمات کوچمک مربموط بمه مس طور بهروایت 

کشمکش و رفع آن را در روایت در نظر بگیریم، این نظات کوچمک کمه بمه رونمد و حرکمت روایمت کممک 
 (16ص ،)همان «کند، خود این نظات هم دارای یک پیرنگ است. می

 یعقوب شارونی. 6
در سمال  آممد و در آنبما حقموق خوانمد و ایمدر قاهره بمه دن 4134سال فوریه  در دهم یشارون عقوبی

 اورا از دانشکده حقوق گرفمت.  یاسیاقتصاد س سانسیل فوقمدرک  4155حقوق و در سال  سانسیل 4152
 عنوان بمه 4151در مصر را برعهمده داشمت. در سمال  یدولت های پروندهاداره  ندهیسمت نما 4153در سال 

بمه ممدت ده  نسهدولت فرا نهیهز کمکبا  4161مشغول به کار شد. در سال  یالتیا یها پروندهدر اداره  لیوک
فرهنمگ کودکمان  نمهیبخصموص در زم یفرهنگم یبه مطالعه کارها ها توده انیماه به فرانسه سفر کرد تا در م

 منتشمر کمرد و او مطالعات در ممورد فرهنمگ کودکمان ر قاتیاز تحق یا مبموعه 4111بپردازد. او در سال 
 وتیسممپوز 4115در سال  همچنینکرد.  سیتأس یرا در حوزه عموم زهوشیکودکان ت یمسابقه مل نیهمچن

کمرد. در  سیکمودک تأسم اتیمادب راممونیپ یانتقماد یجنبش بادیا باهدفو فرهنگ کودک را  اتیادب یدائم
در  2005سمال  نی. او بمکمردمنتشمر « النحلمه»کودکان را با نات  یبرا یمبله فرهنگ علم نیهمان سال اول

مشماور  عنوان بمه نیبم نیمکودکمان کمار کمرد. او در ا همای کتابمشاور نشمر  عنوان بهانتشارات دارالمعارف 
 عنوان بممه 2001مصممر و در سممال  سممتیز طیمحتوسممط وزارت  صادرشممدهکودکممان  هممای کتاب شیرایممو

 .مشمغول بمه کمار شمدمصمر  المللی بینتوسط شرکت انتشارات  منتشرشدهکودکان  های کتاب یمشاور برا
(https://arbyy.com/1031419123.html) 

کمودک و نوجموان  ی حموزه. تماکنون بمیش از چهارصمد کتماب در ت4114یعقوب شارونی بعد از سال 
همای  به بیش از یک زبان ترجمه شده است و جوائز گوناگونی را در سال ها آنتعداد زیادی از  تألی  کرد که

 .ت4114ای در سال  آورد. دکتر سهیر القلماوی در گزارش کمیته به دست. ت4111 و 4114، 4162، 4160
جایزه بهترین نویسنده کودک را به یعقوب شارونی اعطا کرد. ایشان برنده جایزه ویژه هیئمت داوران مسمابقه 

 های قصمهزیبماترین ». در زمینمه نویسمندگی بمرای کتماب ت2004ادبیات کودکان سموزان مبمارک در سمال 
 المللمی بیناز نمایشمگاه « نمو یها افق». همین کتاب برنده جایزه ت2002را دریافت کرد. در سال « عامیانه

آسمیا، آمریکمای جنموبی،  همای قارهکه به یک کتماب در سمطح  ای جایزهکتاب کودک بولونیا در ایتالیا شد، 
 المللمی بینکه جایزه  انکتاب کودکان و نوجوان المللی بینآفریقا و استرالیا داده شد. همچنین توسط شورای 
کودکمان و بزرگسمالان از سراسمر جهمان اهمدا  همای کتابهانس آندرسن را بمه نویسمندگان و تصمویرگران 

 همان() شد.یکی از بهترین نویسندگان کودک در جهان به یعقوب شارونی اعطا  عنوان به، کند می
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 «البیضاء اللحیة سر»بررسی پیرنگ در داستان . 7
 اش جمادوییجادوگری است که قمدرت  ی کوتولهدر مورد  آید برمیانکه از عنوان آن موضوع داستان چن

بود. او بوسیله این قدرت توانست شاهزاده را به یک خرس تبدیل کند تما بتوانمد امموال او را  بلندش شیردر 
و دختمر کمه در ایمن میمان د شود میغارت کند. در طول داستان پیرمرد کوتوله با مشکلات و حوادثی روبرو 
چنمد بمار ریمش بلنمدش را  شوند میبنات زهره و ورده بدون اینکه او را بشناسند برای کمک و نباتش مببور 

تما اینکمه  شمد مینیمز کاسمته  اش جادوییاز قدرت  شد میکوتاه کنند. هر بار که ریش پیرمرد کوتوله کوتاه 
او به خرس تبمدیل شمده بمود دوبماره بمه بنابراین شاهزاده که توسط ؛ کلی قدرت خود را از دست داد طور به

 کنمد میشکل اصلی خود بازگشت. نویسنده در این داستان با به تصویر کشیدن رخدادهای مختل ، سعی 
 ، مهربانی، زیرکی و... را به کودکان آموزش دهد.دوستی نوعمسایلی همچون 

سماختگی بمه نگمارش  گونه است که نویسنده آن را بر اسماس نظممی خیمالی و طرح این داستان معما
ممنظم، داسمتان  صورت بهدرآورد. این داستان از چندین رویداد تشکیل شده است که از این توالی رخدادها 

رود. این اثر، در دو روایت بیان شده است به این ترتیمب کمه در  در یک نظات کلی و مسیر مشخص پیش می
و از آن  گمذارد میرا کنمار  هما روایتکی از ی هنویسمندسمپس  شوند میابتدا، هر دو روایت از یک نقطه آغاز 

؛ بمرد و هر دو را در یمک نقطمه بمه پایمان ممی زدیآم یمو در انتها، روایت اول و دوت را در هم  گیرد میفاصله 
 :شود میبنابراین داستان از دو پیرنگ قوی به شرح زیر تشکیل 

 ی کوتولمهاست که بوسیله پیرممرد  ای شاهزادهاین پیرنگ که پیرنگ اصلی است درباره  پیرنگ نخست:
ورده و زهمره توانسمت بمر پیرممرد  های ناتشرور تبدیل به خرس شده است اما شاهزاده با کمک دو دختر به 

ابتدا و انتهای داستان بمه آن اختصماص  ی صفحهاین پیرنگ کوتاه است و فقط چند  اگرچهشرور غلبه یابد. 
داسمتان بوسمیله آن گشموده  های گرهو  چرخد میموضوع حول آن  دارد اما اصل داستان براساس آن بنا شده،

 .شود می
درباره آشکار شدن اعمال رمزآلود مرد کوتوله است که بیشتر متن داسمتان بمه ایمن پیرنمگ  پیرنگ دوت:
 اختصاص دارد.

 پیرنگ( نخستطرح )مراحل توالی  .7-1
 :کند میآغاز  گونه ایننویسنده پیرنگ داستان خود را 

، وأفمرادُ الأسمرَةِ  فَفِی» لجُ یتَسماقَطُ خمارِجَ البَیمتِ فِمی رَقمائِقُ ناعِمَمةر تاءِ البَاردَةِ، کانَ الثَّ إحدَی لَیالی الشِّ
افِئ، عِندَما سَمِعُوا فَبأَة طَرَقاتر شَدِیدَة علَی  ...[ أسمرَعَت وَردَةُ، البَمابِ  یَبلِسوُنَ فِی سَعادَةر داخِلَ بَیتِهِمُ الدَّ

مونِ کَثِیمُ  وَ فَتحَت ا عَت الِی الخَارِجِ، لکِن لم یَکُن هُنماکَ مُسمافِرٌ غَرِیمبٌ، بَمل دُبُّ أَسموَدُ اللَّ لبابَ، وَ تَطَلَّ
عرِ   بُّ فِی مَدخَلِ البابِ الشَّ کُملُ »و قَالَ بِصَوتِ هَادِئ:  ...[ وَ وقََ  الدُّ بُّ لا آ لاتَخَافُوا وَدَعُونی أَدخُلُ. أَنَما دُّ
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 (1ص :ت2005 ،یالشارون) «دِ.البَوُّ فِی الخَارِجَ شَدِیدُ البُرُودَةِ، أُرِیدُ أن احتَمِیَ مِنَ البَر إلاَّ العَسَلَ.
و اعضمای خمانواده بما  بارید میهای نرت برف در بیرون از خانه  دانهدر یک شب سرد زمستانی،  ترجمه:

 دندیشمنات محکممی بمه در خوشحالی در خانه گرمشان نشسته بودند. در این زمان ناگهمان صمدای ضمرب
وجود نداشت بلکه یک خمرس  ای غریبه...[ ورده با عبله در را باز کرد، بیرون را نگاه کرد، اما هیچ مسافر  

...[ و خرس در ورودیِ در ایستاد و با صدای آرات گفت: نترسمید و اجمازه بود  سیاه با موهای کثی  پرپشت 
 خمورت. هموای بیمرون خیلمی سمرد اسمت. نمیچیمزی بدهید داخل شوت. من خرسی هستم که جز عسمل 

 .خواهم خودت را از سرما حفظ کنم می
زیمرا ایمن دیمدار نهایتما  بمه  شمویم میدر اینبا با داخل شدن خرس به خانه، وارد پاره ی آغازین روایت 

 .دانبام میبه طول  ها ماه درپی پی های ملاقاتکه این  شود میدوستی عمیق بین خرس و دو دختر منبر 

کمه  شمود میکه داسمتان از حالمت یکنمواختگی و تکمراری خمارج  افتد میکنش صعودی زمانی اتفاق 
شخصمیت اصملی یما شخصمیت ». در ایمن مرحلمه گوینمد میو شکننده  گر تخریباصطلاحا  به آن عامل 

 ،ی)کاسمم .«دپردازنم میاند و با او مخالفت دارند بمه نمزاع و بهانمه  مرکزی با نیروهایی که علیه او برخاسته
داستان خرس با بیان اینکه ناچار است خانه را ترک کند باع  دلهمره و نگرانمی دو  ( در این405ص ،4314
رود. نویسمنده در اینبما علمت  . در این هنگات روایت به شکل معما گونه و مبهول پمیش ممیشود میدختر 

و به همین توضیح کوتماه بسمنده  کند میهایش در برابر پیرمرد شرور بیان  رفتن خرس را محافظت از گنبینه
اینکه این مرد شرور کیسمت و چمرا دسمت بمه  ازجمله آورد میرا در ذهن مخاطب پدید  سؤالاتیو  کند می

 ؛گیرد میزند؟ به این صورت کنش صعودی شکل  عمل دزدی می
بیعِ، وأعَ » ةُ، إلَی أن بَدَأ فَصلُ الرَّ یِلیَّ بِّ اللَّ ادَت أورَاقُ الأشبَارِ البَدِیمدَةُ إِلَمی الغَابَمةِ و تَتَابَعَت زِیارَاتُ الدُّ

 : بُّ بأسَ ر ،  ...یا أعِزَائِی»لَونَها الأخضَرَ، عِندَئِذر قالَ الدُّ مبَ فَتمرَة  لَقَد حَانَ الآنَ وقتُ رَحِیلِمی، یَبِمبُ أن أتَغیَّ
تاءِ  :  «.وَلَن أعُودَ قبلَ بِدَایَةِ فَصلِ الشِّ بُّ العَزِیزُ؟إِ »سَألَت وَردَةُ فِی قَلَقر ها الدُّ :  «.لَی أینَ تَترُکُنَا أیُّ بُّ أجَمابَ المدُّ

جُملِ أ» ، لَقَمد سَمبَقَ لِهَمذَا الرَّ یرر نِ یَبِبُ أن أذهَبَ إلَی المَکَانر بَعِیدر فِی الغَابَة، لِأحرُسَ کُنُوزِی مِن رَجُلر شِمرِّ
ا فِمی  استَولَی عَلَی جُزءر کَبِیرر مِن ثروَتِی، وَ یُرِیدُ سَرِقَةَ  تاءِ تَمنَعُهُ مِنَ البَحِ  عَن کُنوُزِی، أمَّ بَقِیّتِها. إنَّ ثُلُوجَ الشِّ

لُوجُ، لِمذَلِکَ یَبِمبُ أن أذهَمبَ لأحمرُسُ أمموالِی یِ ، فتَذُوبُ الثُّ بِیعِ وَ الصَّ  ،ی. )الشمارون«و أُبعِمدَهُ عَنهما الرَّ
 (41ص :ت2005

را بمه  بزو برگهای تازه درختان رنگ سم اوایل فصل بهار تا و بازدیدهای شبانه خرس ادامه یافت ترجمه:
کمو(( ممن اسمت، ممن بایمد رفتن )جنگل بازگرداندند. پس خرس با تأس  گفت: ای عزیزان اکنون وقت 

چمرا مما را تنهما  . ورده بما نگرانمی پرسمید:گمردت برنمیمدتی دور باشم، من قبل از شمروع فصمل زمسمتان 
در برابمر  هایم گنبینمهد: من باید به جایی دور در جنگل بروت تما از خرس عزیز؟ خرس پاسخ دا گذاری می

بقیمه  خواهمد میمردی شرور محافظت کنم، این مرد قبلا  بخش بزرگی از ثروت مرا تصاحب کرده اسمت و 
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بمرف آب  و تابسمتان، دارد، امما در بهمار بماز ممی همایم گنجزمستانی او را از جسمتبوی  یها برفرا بدزدد. 
 .دارت نگهید بروت و از اموالم محافظت کنم و آن را از او دور ، باشود می

بُّ و سَرعانَ مَا اختَفی بَینَ الأشبَارِ.»نویسنده در اینبا با جمله سپس   همان() «وَ ابتَعَدَ الدُّ

و وارد  کنمد میرا رهما  داسمتان«. و خرس دور شد و به سرعت در میمان درختمان پنهمان شمد» ترجمه:
بمه روایمت دوت کمه مربموط بمه ماجراهمای ممرد  31تا صفحه  45. نویسنده از صفحه شود میروایتی دیگر 

کوتوله و دو دختر است پرداخته، سپس در پایان به ادامه روایت نخست یعنمی اوج پیرنمگ، کمنش نزولمی و 
 درواقمع. ندک میگردد و داستان را با اتفاقاتی ناگهانی و غیر منتظره در پنج صفحه آخر بیان  باز می گشایی گره

بمه عبمارت ؛ پمردازد می گشمایی گرهو بمه  کند مینویسنده هر دو روایت را در یک نقطه مشترک به هم وصل 
از شگردهای خاص نویسمنده در ایمن داسمتان  توان میدیگر اوج پیرنگ در دو روایت مشترک است و این را 

 به شمار آورد.
و عممل  کننمد میل برای آخرین بار با هم تلاقی است که نیروهای متقاب ای لحظه، بحران»اوج یا نقطه 

 :4312 پمرور، گمل) «رسمد. ممیکه در آن بحران به نهایمت خمود  کشاند میداستان را به نقطه اوج یا بزنگاه 
که برای مرد کوتولمه پمیش  هایی و گرفتاریدو دختر که به دلیل اخلاق انسانی همیشه به مشکلات ( 15ص
مواجه شمدند کمه در آن ممرد کوتولمه گرفتمار انبموهی از  ای صحنهر اینبا با ، دکردند میآمد به او کمک  می

بنابراین بفکر چاره ای برای نبات کوتوله از زنبورهای عسمل ؛ که او را احاطه کردند شود میزنبورهای عسل 
 بودند که:

دُ علَمی شَمفَ » حظَة، حَدَثَ شَئٌ مُفاجِئٌ، جَعَلَ الکَلِماتِ تَتَبَمَّ و الفَمزَعٌ یُطِملُّ مِمن  تَیِ القَمزَتِ فی تِلکَ اللَّ
بُّ أسموَدُ کَبِیمرٌ، تَقمدَّ  ، ثُمَّ خَرجَ مِن بینِ الأشمبَارِ المُبَماوِرَةِ دُّ تَ عَینَیهِ. لقد سَمِعَ البَمِیعُ صوتَ زَئِیرر مُخِی ر

.نحوهُم بِسُر  (31ص :ت2005 ،ی)الشارون «عَةر
زد و وحشمت در  خیمکوتولمه  یهما لبممات روی در آن لحظه، اتفاقی ناگهانی افتماد کمه کل» ترجمه:

چشمانش پدیدار شد. همه صدای غرش ترسناکی را شنیدند، سپس یک خرس سیاه بزرگ از میان درختمان 
هیبمانی تمرین قسممت داسمتان اسمت در  درواقعنقطه اوج  «اطراف بیرون آمد و به سمت آنها هبوت آورد.

و وحشمت تممات وجمود کوتولمه و  شود میدر سینه حبس  ها نفساینبا با دیدن خرس و صدای ترسناک او، 
و بدین ترتیمب داسمتان  دهند می. پس دو دختر دستانشان را بر روی چشمان خود قرار گیرد فرامیدو دختر را 

اینکمه آیما  ازجملمهممکن است در ذهن مخاطب شکل بگیرد  سؤالاتی. در این هنگات رسد میبه اوج خود 
 زند؟! ز دست خرس عصبانی فرار کنند؟! یا خرس به دو دختر آسیب میا شوند میورده و زهره موفق 

ترس بسیار ورده و زهره از حمله خمرس، امما بمرخلاف تصورشمان خمرس بما  باوجوددر ادامه روایت، 
که آرات باشند و چشممان خمود را بماز کننمد. در اینبما گمویی داسمتان  خواهد می ها آنلطافت و مهربانی از 

 :دهد میرود. کنش نزولی در همین قسمت ره  پیش می ای نتظرهماتفاق غیر  سوی به
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خرَی، وَ قَد أغلَقَتما عُیُونَهُمما لَم تفهَم وَردَةُ وَ زَهرَةُ ما سَمِعَتا»
ُ
 و مَلأهُما الخَوفُ، فأمسَکَت کُلٌّ مِنهُمَا بِالأ

هُما سَمِعَتَا صو ا، لَکِنَّ : و کانَتا عَلَی وَشکَ العَودَهِ إلَی البیتِ جَری  مةر ا مألُوفا  یَقُمولُ لهُمَما فمی رِقَّ یَما وَردَةُ... یما »ت 
متَاءِ  ...زَهرةُ... أنتُما فمی أَممانر  مذِی لازَمَکُمما خِملَالَ لَیَمالِیَ الشِّ افتَحما عُیونَکُمَما، هَمل نَسِمیتُما صَمدِیقَکُمَا الَّ

یلَةِ؟ وِ ا، یرتَمدِی ملابِمسَ و عِندَمَا فَتحَت وَردَةُ وَ زَهرةُ عُیونَهُما، لم یُشاهِ  «الطَّ ا وَسِمیم  می رَشِمیق  ، بَمل فَت  بما  دَا دُّ
ی علَی الأرضِ تَحتَ قدَمَیهِ  بِّ مُلق  هَبِ، وَ جِلدُ الدُّ زَةٌ بِخُیُوطِ الذَّ  (36ص)همان،  «.مُطَرَّ

و ترس و وحشت داشتند، پس با چشمان بسته یکدیگر را  زهره و ورده متوجه نشدند چه شنیدند ترجمه:
ای  ...گفمت: ای ورده هما آنخواستند به خانه فرار کنند اما صدایی آشنا شنیدند که با لطافت به  گرفتند و می

های طولانی زمسمتان بما شمما  چشمانتان را باز کنید، آیا دوست خود را که در شب ...شما در امانید ...زهره
س را ندیدنمد بلکمه جموانی که ورده و زهره چشمان خود را گشودند، خمر ماند فراموش کرده اید؟ و وقتی می

 بود. های زرین بر تن داشت و پوست خرس بر زیر پای او افتاده برازنده و خوش قیافه را دیدند که جامه
تبدیل شدن خرس به جوانی زیبا ضمن شمگفتی دو دختمر و مخاطمب، ایمن تصمورات ذهنمی را پدیمد 

 ده تبدیل شود؟!که چه چیزی باع  شده آن خرس وحشتناک به این جوان برازن آورد می
پیرنمگ دارد  گشمایی گرهیکی از نکاتی که در ایمن داسمتان وجمود دارد و ارتبماط مسمتقیمی بما مرحلمه 

شماهزاده، بمه  عنوان بمهبا تأخیر است. به این ترتیب که مرد جوان در انتهای پیرنگ با معرفمی خمود  ۀمکاشف
ه و در اصل مخاطب داستان شکل گرفت پاسمخ که از ابتدا تا پایان داستان در ذهن ورده و زهر سؤالاتیتمات 

در حال کمک به مرد کوتوله بودند، متوجه شمدند کمه بما کوتماه  کردند میبنابراین دو دختر که فکر ؛ دهد می
. از سویی دیگر به شخصمیت پلیمد کردند میکردن ریش جادویی کوتوله در اصل به نبات شاهزاده کمک 

گاه به سوالی که در ابتمدای روایمت در کوتوله پی بردند. همچنین مخاطب ناخود ذهمنش شمکل  ی گوشمهآ
و به علمت ناپدیمد شمدن شماهزاده پمی  آورد میگرفته بود و یا حتی ممکن است فراموش کرده باشد را به یاد 

در » درواقمعگشماید.  روایمت را در چنمد سمطر از داسمتان ممی همای گره. بدین ترتیب نویسنده تمات برد یم
گاهی پیمدا  ها آنو  شود میی داستان تعیین ها شخصیتصیت یا سرنوشت شخ گشایی گره به موقعیت خود آ
و توضمیح  گشمایی گرهادامه پیرنگ، نویسنده بوسیله ممرد جموان بمه  ( در56ص ،4350 ،یمینع) «کنند می

 :گوید می. او به دو دختر پردازد میاتفاقاتی که برایش پیش آمد 
بِّ » متاءِ، أنَما أمِیمرُ همذِهِ المبلَادِ أنتُمَا تعرِفانِی فی شَکلِ الدُّ اتِ الشِّ ذِی صَادقتُماهُ طَوالَ أیَّ و همذا  الأسوَدِ، الَّ

یلَةِ، لَقَدِ استَولَی عَلَی مُعظَمِ أمموالی  وِ هُ تَکمُنُ فی لِحیَتِهِ الطَّ حرِیَّ یرٌ، کانت قُواهُ السِّ  و کُنُموزِیالقَزَتُ سَاحِرُ شِرِّ
، لکِمنَّ قوتَمهُ کانمت و عندَما أخَذتُ فی مُطاردَتِهِ  بَ مُتَموَحّشر لَنِی إلمی دُّ سمتَرِدَّ ثَروتِمی، حَموَّ

َ
دَاخِلَ الغابَمةِ، لأ

، بِدَافِعر مِن  اتر ما صَارَت لِحیَتُهُ أقصَرَ، وَ الفَضلُ لَکُمَا فی هَذا، فَقَد قَصَصتُما لِحیَتَهُ ثَلاثَ مرَّ نُبملِ تَضعُُ  کُلَّ
کُما لِمسَاعَدةِ  أخلاقِکُما یرَةِ  ؛ والآخرِینَ  و حُبِّ مرِّ تِهِ الشِّ بمتُ عَلیمهِ  بِهَذَا استَطَعتُما تَحرِیرِی منَ قُوَّ و عنمدَما تَغَلَّ



   51  ...یموردهای یعقوب شارونی )مطالعه  پیرنگ در داستان

تِهِ و سِحرهِ  ی کُلُّ أثَرر لِقُوَّ هُ  الآنَ، زالَ عَنِّ مذِی یَسمتَحِقُّ  ،ی. )الشمارون«و عُمدتُ کمما کُنمتُ، لقمد نمالَ عِقابَمهُ الَّ
 (36-31ص :ت2005

شناسید که تمات روزهای زمستان با آن دوست بوده اید، ممن  شکل خرس سیاهی میشما مرا به  ترجمه:
در ریمش بلنمدش  اش جادوییسرزمین هستم و این کوتوله جادوگری شیطانی است که قدرت  نیشاهزاده ا

بسیاری از من تصاحب کرد و وقتی او را به جنگل تعقیب کردت تا ثمروتم را بگیمرت،  های گنجبود. او اموال و 
و بمه  شمد می، قمدرتش ضمعی  شمد می تر کوتماهو مرا به یک خرس وحشی تبدیل کرد، اما هر چه ریشش ا

بمه ایمن  ؛ ولط  شما ریش او را سه بار از روی اصالت اخلاق و عشق به کممک بمه دیگمران کوتماه کردیمد
از قمدرت و  وسیله توانستید مرا از قدرت شیطانی او رهایی بخشید و الان که بمر او چیمره شمدت، همر اثمری

 جادوی او از من محو شد و من همانگونه که بودت بازگشتم، او به کیفر شایسته خود رسید.
نویسنده در این داستان، پایانی شاد را رقم میزند که برای کودکان بسیار خوشایند اسمت. ممرد جموان بما 

 تند؛سپس به قصر بازگش کند میورده ازدواج کرد و زهره را برای برادرش خواستگاری 
معبِ احتفمالاتر  استَردَّ کنزَهُ العَظِیمَ بَعدَ اختِفاءِ القَزَتِ  ؛ وو عادَ الأمِیرُ إلی قَصرِهِ » و أقامَمت جَمَماهِیرُ الشَّ

ا بعودَةِ أمِیرِهِم المَحبُموبِ، وَ زَواجِمهِ مِمن وَردَةَ   و؛ و زَواجِ أَخِیمهِ مِمن زَهمرَةَ  رائِعَه  فی کُلِّ أنحَاءِ البِلادِ، ابتِهاج 
لُهُمُ الحُبُّ  ، یُظَلِّ اسِ  عاشِ البَمِیعُ فی سعادَةِ وهَنَاءر غبَةُ فی إِسعادِ کُلِّ النَّ  (31همان، ص) «.و الرَّ

شاهزاده به قصر بازگشت و گنج بزرگ خمود را پمس از ناپدیمد شمدن کوتولمه بمه دسمت آورد و  ترجمه:
کردنمد و از بازگشمت امیمر محبموب و را در سراسر کشور برگزار  انگیزی شگفتهای  ی مردت جشنها توده

همگمی در سمعادت و خوشمبختی زنمدگی  ؛ وازدواجش با ورده و ازدواج برادرش با زهره خوشمحال بودنمد
 زیر سایه عشق و میل به شاد کردن همه ی مردت هستند. ها آنکردند، 

 :شود مینمودار پیرنگ نخست به شکل زیر ترسیم 
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 مراحل توالی پیرنگ دوم .7-2
 :شود مین داستان روایت دوت با یک مقدمه ساده بوسیله توصی  چهره هاهری کوتوله آغاز در ای

ایَ فَوقَ الموقِدِ، وَ زَهرَةُ تَغسِلُ أوَانِی المائِدَةِ، بَینَمَا تَقُموتُ الأتُّ  ، کانَت وَردَةُ تُعِدُّ الشَّ  بِدعمدَادِ وَ ذاتَ الصَباحر
قِیقِ وَ عَسَلِ ال ، خارِجَ نافِذَةِ المَطبَخِ المَفتُوحَمةِ، شَمبَحٌ ضَمئِیلٌ فَطِیرَةِ مِنَ الدَّ حلِ، عِندَما هَهَرَ فَبأَة  التَفَمتَ  ؛ ونَّ

افِمذَةِ. ا عَمنِ النَّ بَحَ أسمرَعَ یَختَفِمی بَعِیمد  عُونَ إلَیهِ، لَکِنَّ الشَّ ا یَتَطَلَّ لاثَةُ مَع  مهُ قَمزَتٌ ضَمئِیلٌ » صَماحَت وَردَةٌ: الثَّ إِنَّ
ک  (3-1ص)همان،  «یلَةٌ لِ، لَهُ لِحیَةٌ بَیضَاءٌ، طَوِ مُضحِکُ الشَّ

در حمالی  شست میو زهره هروف غذا را  کرد مییک روز صبح، ورده روی اجاق چای درست  ترجمه:
روح که مادر در حال تهیه کیک آرد و عسل بمود، در ایمن هنگمات ناگهمان بیمرون از پنبمره آشمپزخانه، یمک 

اسمت و از پنبمره ناپدیمد  تر سمریعتند و به او نگاه کردنمد امما روح کوچک( هاهر شد. هر سه باهم برگش)
 . ورده فریاد زد: او یک کوتوله کوچک با مزه است. او ریش سفید بلندی دارد.شود می

 :دهد میاست که برای کوتوله ره  ای حادثهنیروی کنش صعودی در اینبا 
تُّ ابنَتَیها 

َ
، أرسَلَتِ الأ اتر قَلِیلَةر شَماهَدَتِ  ؛ وزِمَمة لِلمَوقِمدِ لاَّ ی الغَابَمةِ، لِبَممعِ بَعماِ الأخشَمابِ اللإبَعدَ أَیَّ

یلَمةِ  وِ باتاتِ الطَّ ی عَلَی الأرضِ بَینَ النَّ و بِبِموارِهِ شَمیءٌ یظهَمرُ و  البِنتَانِ فِی طرِیقِهِمَا جِذعَ شَبَرَةر ضَخمٌا، مُلق 
ذِی شَاهَدناهُ مِمن نَافِمذَةِ »، فَصَاحَت زَهرَةُ: ...[ اقتَرَبَتِ البِنتانِ الحَشائِش  یختَفِی مِن بینِ  هُ القَزَتُ العَبُوزُ الَّ إنَّ

یَلةُ  ...بَیتِنَا ا  إنَّ لِحیَتَهُ طَوِ یلَمةِ دَاخِملَ شَمقِّ فِمی جِمذعِ جِدَّ وِ ...[ صَاحَت وُردُةُ: لَقَدِ انحَشَرَ طَمرَفُ لِحیَتِمهِ الطَّ
 (45-46ص)همان،  «بَرَةِ الشَّ 

چوبها بمرای اجماق بمه جنگمل فرسمتاد. دو  آوری جمعوز بعد، مادر دو دخترش را برای چند ر ترجمه:
دختر در راهشان تنه درخت تنومندی را دیدند که در میان گیاهان بلند روی زممین افتماده بمود و در کنمار آن 

 یرممردپ...[ دو دختمر نزدیمک شمدند، زهمره فریماد زد: ایمن شمد   میهاهر و پنهان  ها عل چیزی در میان 
...[ ورده فریماد زد: نموک دارد  او ریمش بسمیار بلنمدی  ...دیدیم مان خانهکسی است که از پنبره  ای کوتوله

 ریش بلندش در شکاف تنه درخت گیر کرده است.
تا به او کمک کنند. شبیه ایمن اتفماق  خواهد میمرد کوتوله توانایی نبات خودش را ندارد و از دو دختر 

 کننمد میرا کوتماه  اش جادوییو هر بار دو دختر برای نبات او قسمتی از ریش  دهد میچندین بار دیگر ره 
و دو دختمر بمرای  شود می. وقتی برای چندمین بار مرد کوتوله گرفتار شود میبه همین علت توان او نیز کمتر 

 :رسد می، داستان به اوج خود کنند میکمک به او اقدات 
حظَةِ، حَدَثَ شَ  ملُ مِمن فی تِلکَ اللَّ دُ علَی شَفَتَیِ القَمزَتِ، والفَمزَعُ یُطِّ یءٌ مُفاجِیءٌ، جَعَلَ الکَلِماتِ تَتَبَمَّ

بٌّ أسموَدُ الکَبیمرٌ، تَقم ، ثُمَّ خَرجَ مِن بینِ الأشبَارِ المبُماَوِرَةِ دُّ تَ عَینَیهِ. لقد سَمِعَ البَمِیعُ صوتَ زَئِیرر مُخِی ر دَّ
. تَرَکَ القَزَتُ  مرَ لَمونُ وَجهِمهِ  نحوَهُم بِسُرعَةر ا فی رُعمبر شَمدِیدر وقمد تَغَیَّ حَقِیبَةَ مُبَوهَراتِهِ وَماسَاتِهِ، وَقفَزَ صَارِخ 
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مونِ الأبمیَاِ الشَماحِبِ بِسَمبَبِ الخموفِ  ذِی کانَ أحمَرَ مِنَ الغَضَبِ إلمی اللَّ ما  ؛ والَّ قبملَ أن یَبِمدَ القَمزَتُ وقت 
بُّ قَد وَصَلَ إلیهِ  خمَ، ذَا المَخالِبِ القَاتِلَةِ، فوقَ رأسِهِ. للهُرُوبِ، کَانَ الدُّ هُ الضَّ  و رفَعَ کَفَّ

بِّ  ، رکَعَ القَزَتُ أماتَ الدُّ :  و فی صَوتر مُضطَرِبر لُ إلیهِ قَائِلا  می. »و أخذَ یتَوَسَّ ، اصمفَح عَنِّ بُّ دُ الدُّ ها السَیِّ أیُّ
ا کَلٌّ کُنُ  سَأُعِیدُ إلیکَ کُلَّ أموالِکَ  هما مَملموءَةٌ بِالمَاسَماتِ و و أَمنَحُکَ أیض  وزِی، أنظُمر إلمی هَمذِهِ الحَقِیبَمةِ، إنَّ

هَا لَکَ إذا أبقَیتَ عَلَی حَیاتِ   (31-36ص)همان،  یالأحبَارِ الکَرِیمَة، سَتَکُونُ کُلُّ
زد و وحشمت در  خیمکوتولمه  همای لبدر همان لحظه اتفاقی ناگهانی افتاد کمه کلممات روی  ترجمه:

همه صدای غرش ترسمناکی را شمنیدند و سمپس یمک خمرس سمیاه بمزرگ از میمان  چشمانش پدیدار شد.
درختان مباور بیرون آمد و به سمت آنها هبوت آورد. کوتوله کیسه جواهرات و الماس خود را رها کمرد و بما 

زد و رنگ صورتش که از عصبانیت قرمز شده بود از ترس به سفیدی کمرنمگ تبمدیل  د فریاد میحشت زیاو
از اینکه کوتوله فرصت فرار داشمته باشمد، خمرس بمه او رسمیده بمود و کم  دسمت بمزرگش را بما شد. قبل 

 بلند کرده بود.  کوتوله(سرش )مرگبار بالای  یها چنگال
، کوتوله در مقابل خرس زانو زد و بمه او التمماس کمرد و گفمت: آقمای خمرس، منمو مضطربی با صدا

، بمه ایمن کیم  پمر از المماس و دهم ممیرا به تمو  هایم نجگو تمات  دهم یمببخش. من تمات اموالت را پس 
 .گر مرا زنده بگذاریجواهرات نگاه کن، همه چیز مال تو خواهد بود، ا

 :شود میو پایان داستان نیز بوسیله راوی بیان  گشایی گره
بَّ لم یُلقِ بالا  إلی الکَلِماتَ القَزتِ » هِ الهَائِلَةِ ع لَکِنَّ الدُّ یرِ، وَ لَطَمَمهُ لَطمَمة  و هََوَی بِکَفِّ رِّ لَی المخلوقِ الشِّ

، وَ یَختَفِی عَنِ الأنظارِ تَمَاما   ةٌ، جعَلَتهُ یَطِیرُ فِی الهَوَاء عَلَی شَکلِ قوسر کَبِیرَةر و لمم یَمرَهُ أحَمدٌ بعمدَ  واحِدَة  قویَّ
ا  (36ص)همان،  .«ذلکَ أبَد 

دست بزرگ خود به موجود شمیطانی ضمربه به سخنان کوتوله توجهی نکرد و به ک   اما خرس ترجمه:
و یک ضربه محکم به او وارد کرد که باع  شد او به شکل یک قوس بزرگ در هوا پرواز کنمد و کماملا  از زد 

 او را ندیده است. یکس چیه ازآن پسدیده ناپدید شود. 
، بنمابراین آیمد یمو سپس به توضیح عممل خمود بر برد میابتدا خرس، مرد کوتوله را از بین  که ازآنبایی

 شود: بیان میبعد از پایان روایت، از زبان شاهزاده  گشایی گره
ممما صَممارَت لِحیَتَممهُ أقصَممرَ...» ، لکِممنَّ قوتَممهُ کانممت تَضممعُُ  کُلَّ بِّ مُتمموَحّشر نِی إلممی دُّ  همممان،) «حَمموَلَّ

 (31ص

شمد قمدرتش  تر ممی او مرا به یک خرس وحشی تبدیل کرده است، اما همر چمه ریشمش کوتماه ترجمه:
 ...شد ضعی  می

 :شود مینمودار پیرنگ دوت به شکل زیر ترسیم 
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 گیری . نتیجه8
چمه انمدازه بما معیارهمای یمک « سراللحیه البیضاء»سوال اصلی این پژوهش این بود که پیرنگ داستان 

منطبق است؟ و اینکه تموالی زممانی رخمدادهای پیرنمگ بمه چمه صمورت اسمت؟ براسماس  ایدئالپیرنگ 
مختلفی که از زمان پیدایش ادبیات ارائه شده است، آنچه مشهود است این نکتمه اسمت کمه همر  های نظریه

 یرنگمیخموب پ رنمگیپبنابراین ؛ پیرنگ طبق توالی زمانی خود شامل آغازی، میانه و پایانی مشخص است
ز شمود سمپس بمه آغا چینی مقدمهابتدا با  یعنیباشد،  یعیو طب یحوادثِ داستان منطق یاست که در آن توال

 گشمایی گرهبمه آن  اصمطلاح بهکمه  ردیمگ شیرا در پ ینزول ریس کیو اوج داستان برسد و در ادامه  افکنی گره
همدف اصملی مما از  هرچنمد. داسمتان در نظمر گرفتمه شمود یمشخص برا یانیپا زی. در انتها نشود میگفته 

اثری خموب یما بمد  عنوان بهنه معرفی آن بررسی این داستان شناساندن یک اثر از لحاظ کاربرد پیرنگ است 
در آن  ول فنمی پیرنمگاصم اگرچمهکمه  شمود میاین نتیبه حاصل « سراللحیه البیضاء»با بررسی داستان  اما

داسمتان بمرای کودکمان  کمه ازآنباییاسمت امما  و توالی زمانی هر پیرنگ دارای نظم و انسمباتشده  تیرعا
قابل فهم باشد، در ایمن داسمتان بمه دلیمل آنکمه دو پیرنمگ  یآسان هبنگاشته شده است و طبیعتا  باید ساده و 

 گشمایی گرهجداگانه به کار برده شمده و همر دو پیرنمگ فقمط در انتهمای داسمتان بما همم ادغمات شمده و بمه 
 ، ممکن است درک آن برای کودک کمی پیچیده و دشوار به نظر رسد.انبامد می
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